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Mystical ethics constitutes one of the three tiers of Avicenna’s Neoplatonic ethical 
structure. Like his other works on mysticism, Avicenna presents mystical ethics 
within the intellectual framework inherent in mystical thought itself. In other words, 
Avicenna's discussion of mystical ethics cannot be fully understood without 
considering the intellectual tradition of Sufism. However, due to the particular place 
of scientific ethics in his work, the volume of Avicenna’s writings on mystical ethics 
is quite limited. Therefore, in this article, other texts written within this intellectual 
framework are also employed to elaborate on some of the mystical aspects of his 
ethics. Through additional explanations of these texts, Avicenna’s brief statements 
are further expanded. Furthermore, the ethics presented in mystical texts 
encompasses a broad range of concepts, and Avicenna’s mystical ethics also briefly 
touches on many of these concepts. This article aims to focus solely on the concepts 
shared between Neoplatonic ethics and mystical ethics. The research will 
demonstrate that the source of these shared concepts is Sufi thought, although 
Avicenna found no conflict between them and the Neoplatonic structure of his 
ethical thought. 
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 ها:  کلیدواژه

 سینا، اخلاق، نوافلاطونی، تصوف ابن

سینا، همچون  سینا در اخلاق است. ابنگانۀ سازمان فکر نوافلاطونی ابن اخلاق صوفیانه از مراتب سه 
ای طرح کرده است که در های کار خود دربارۀ تصوف، اخلاق صوفیانه را در قالب فکری دیگر بخش

سینا در اخلاق تصوف را بدون رجوع به فرهنگ دیگر، بحث ابن عبارتِ یابیم. به خودِ اندیشۀ صوفیانه می 
دلیلِ  سینا دربارۀ اخلاق صوفیانه، به حال، حجم مطالب ابن شود درک کرد. بااینفکری خود صوفیه نمی 

جایگاه خاص اخلاق علمی در کار او، بسیار ناچیز است. به همین دلیل در این مقاله، برای بیان برخی  
کنیم و ضمن  ین قالب فکری نیز استفاده میشده در اهای صوفیانۀ اخلاق او، از دیگر متون ارائهجنبه

سینا را تفصیل دهیم. از  کوشیم عبارات مختصر ابناز خلال چنین متونی، می  ارائۀ توضیحاتی بیشتر
گستره  متون صوفیانه  در  مطرح  اخلاق  دیگر،  میطرف  بر  در  را  مفاهیم  از  وسیع  اخلاق ای  که  گیرد 

طورِ مختصر به کثیری از آنها اشاره دارد. در این مقاله، تلاش بر این است که از  سینا نیز بهصوفیانۀ ابن 
این گسترۀ وسیع صرفاً به مفاهیمی بپردازیم که بین اخلاق نوافلاطونی و اخلاق صوفیانه مشترک است. 

سینا در این تحقیق نشان خواهد داد که منبع این گونه مفاهیم تفکر اخلاقی صوفیه است، هرچند ابن
 تعارضی نیز با سازمان نوافلاطونی اندیشۀ خود در اخلاق ندیده است. بررسیِ آنها، 
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 مقدمه 
ترین خصوصیات سازمان فکر نوافلاطونی وجودِ مراتب است. . از مهم 1سینا در اخلاق نوافلاطونی است سازمان فکر ابن 

گانه  کند. این مراتب برای او، همچون دیگر الگوهای نوافلاطونی، سه سینا اخلاق خود را در مراتب طرح می بنابراین، ابن 
دهند. در نزد  است. اخلاق برای عامۀ مردم، اخلاق عالمان و اخلاق عاقلان سه مرتبۀ اخلاق را نزد بوعلی تشکیل می 

اندیشانه در مواجهه با آحاد مردم،  انجامد: اخلاق مصلحت سینا، وجود این مراتب به ارائۀ سه نظریه در اخلاق می ابن
سینا به اخلاق عامۀ  شود. ابنگرایانه در مواجهه با عالمان و اخلاق سومی که در مواجهه با عارفان طرح می اخلاق فضیلت 

وافلاطونی، نظیر  آورد و با انجام اصلاحاتی نکند اما جهت طرح اخلاق علمی به ارسطو روی می مردم چندان توجهی نمی 
مدار ارسطویی، اخلاق علمی ارسطو را برای طرح  جایِ سیاست برقراری ارتباط خطی بین علوم یا انتخاب حاکمِ حکیم به 

سینا از اخلاق علمی  کند. اما در مرتبۀ سوم ابن تفصیل در آثار خود به آن توجه می پذیرد و به عالمانۀ خود در اخلاق می 
شود که از شناختی پایدار نسبت به مبدأ  آورد که در مواجهه با عاقلانی طرح می گذرد و به سنخی از اخلاق روی می نیز می 

به  علمی  اخلاق  در طرح  او  مخاطبان  از  تازه  اخلاقِ  این  طرح  در  بوعلی  مخاطبان  برخوردارند.  معرفتی  هستی  لحاظِ 
شده در مواجهه با آنها نیز از  رو، اخلاق طرح زاین اند، چون از از شناخت پایدار نسبت به مبدأ اول برخوردارند. امتفاوت 

 شده در مواجهه با عالمان متفاوت است و طرحی متمایز دارد.  اخلاق طرح 
اش در اخلاق، بیشترین میزان وتربیت، در تناسب با سازمان نوافلاطونی اندیشه دلیلِ اهمیت بحث تعلیمسینا، به ابن

کند به اخلاق علمی. به همین دلیل نه توجه خاصی به اخلاق عامیانه دارد، نه به اخلاق عاقلان. توجهش را معطوف می 
برخورداری عارفان از شناخت پایدار نسبت به مبادی عالیه و درک و دریافت احکام اخلاقی از منبع اصلی آنها شاید دلیل  

کند که برادران حقیقت حقایق را به عین بصیرت و بدون شک و  بیان می  رسالة الطیرصراحت در سینا به این امر باشد. ابن 
گیرند د، تبیینی صورت نمی (. در اخلاق عاقلان استدلالی وجود ندار400ق.:  1400سینا،  کنند )ابنتردید ملاحظه می 

واسطۀ آن بحث و بررسی در اصول  دیگر، در این ساحتِ اخلاق اختلافی نیست که به عبارتِ شود. به و برهانی اقامه نمی 
 کند که  این بند را به متن اضافه می  رسالة الطیرو قواعد اخلاق صورت گیرد. سهروردی در ترجمۀ خود از 

 ( 198: 1372]برادران حقیقت[ چون جمع شدند این وصیت قبول کنند. )سهروردی، 

شود اختلافی ندارند. متون صوفیانه نیز بر  ای که در این داستان طرح می یعنی برادران حقیقت بر سر اصول اخلاقی 
کید دارند که پیران تصوف در ادراک خود از اصول و فروع اخلاق مشترک  (. نکتۀ  377:  1400اند )هجویری،  این امر تأ

عنوانِ نظر مختار خود در اخلاق سینا یا طرحی که او، از بین تمام این مراتب، به مهم در این تحلیل آن است که اخلاقِ ابن
پردازد، اخلاق  کند اخلاق عاقلان است. طبیعتاً برای فیلسوف نوافلاطونی، که به ذکر مراتب گوناگون اخلاق می اعلام می 

عنا اشاره دارد و فلسفه و ازجمله  به همین م   منطق المشرقیینسینا نیز در مقدمۀ  باید شامل بالاترین مراتب آن باشد. ابن 
 

 1401مهر، کاررفته در آن نک.: جعفریان و سعیدیسینا در اخلاق و مفاهیم بهبرای آگاهی بیشتر درموردِ سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن 1
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(. او در نمط نهم نیز به  4ق.:  1405سینا،  در متون مشائی طرح شده است )ابن  داند کهمی اخلاق خود را غیر از چیزی  
 کند:  این مرتبه دعوت می 

هرکس دوست دارد آن را بشناسد باید تدریجاً سیر کند تا از اهل مشاهده گردد نه مشافهه )نه اینکه  
ق.:  1434سینا،  سرا باشد( و، به دور از جایگاه شنوندگان، از واصلین به عین آن گردد. )ابن سخن
364 ) 

حال، چون حجم چنین متونی در مجموع  سینا را در اخلاق باید در متون صوفیانۀ او جست. باایناما نظر مختار ابن 
سینا و فهمیدن دعاوی اخلاقی او در این قبیل آثار از  توان برای توضیح اقوال و آرای ابنکارهای وی بسیار ناچیز است، می 

ابن مختار  تبیین اخلاق  برای  بنابراین،  استفاده کرد.  در سنت تصوف  مطرح  آثار  متون  دیگر  دیگر  از  نهم  نمط  در  سینا 
 صوفیانه نیز استفاده خواهد شد.  

سینا توانسته است اندیشۀ صوفیانه را ذیل آن طرح کند. بنابراین، اگر  سازمان فکر نوافلاطونی قالبی است که ابن 
توان از شناخت دقیق  سینا در اخلاقْ نوافلاطونی است، بدون شناخت اخلاق در نمط نهم نمی بپذیریم که سازمان فکر ابن 

اندیشۀ اخلاقی او سخن گفت. اما در همین سازمان فکری مفاهیمی به کار رفته است که بین اخلاق نوافلاطونی و اخلاق 
است  مشترک  درون 1صوفیانه  مراتب،  به خداوند،  تشبه  مفاهیم مشترکی چون  عالم.  .  در  و تصرف  گرایی، خودمحوری 

سینا این مفاهیم را از متون اخلاقی نوافلاطونیان  آید که، فارغ از مسئلۀ سازمانِ فکری، ابن درنتیجه، این سؤال پیش می 
گرایی هم در اخلاق نوافلاطونی وجود دارد و  نمونه، مفهوم درون استفاده کرده است یا از اندیشۀ اخلاقی متصوفه؟ برایِ 

 هم در اخلاق صوفیانه. حال، بوعلی این مفهوم را از کدام یک از این دو منبع استفاده کرده است؟  
سینا، علاوه بر استفاده از قالب صوفیانه در سازمان نکتۀ مهمی که در این مواجهه باید مد نظر داشت آن است که ابن 

اخلاق عاقلان صوفیانه    قالب فکر نوافلاطونی خود، از قالب ارسطویی نیز در این سازمان فکری استفاده کرده است. اگر 
است، قالب اخلاق علمی او ارسطویی است. اگر در استفادۀ او از اخلاق ارسطویی در سازمان فکر نوافلاطونی تردیدی  

کنیم، پس مفاهیم موردِاستفاده  نباشد و مفاهیم ارسطویی او را در همین سازمان فکر نوافلاطونی به نوافلاطونیان اِسناد نمی 
انه را در سازمان فکری استفاده کرده  توان به نوافلاطونیان اسناد داد، هرچند او مفاهیم صوفیدر قالب صوفیانه را نیز نمی 

سینا در اخلاق نوافلاطونی است و  باشد و آن را از نوافلاطونیان وام گرفته است. اگرچه درست است که سازمان فکر ابن
بوعلی اخلاق صوفیانه را ذیل این سازمان فکری گنجانده و البته این سازمان فکری هم از قابلیت پذیرش اخلاق صوفیانه  
برخوردار بوده است، اما ظاهراً مفاهیم مطرح در اخلاق عاقلانه را بوعلی از فرهنگ تصوف استفاده کرده است. یعنی،  

گرایی که از خصوصیات اندیشۀ اخلاقیِ خودِ اوست یا پذیرشِ این رأی که غایت نهایی اخلاق  سینا در پذیرش درون ابن
 

های گوناگونی  توان در آن از محتوا شود متمایز دانست. سازمان فکر قالبی است که میای که در این سازمانِ فکر استفاده میباید سازمان فکر را از محتوای اخلاقی 1
سینا در اخلاق نوافلاطونی است اما، در این  عنوانِ مثال، سازمان فکر ابنتر باشد. بهتواند شامل مفاهیم یا قوالب اخلاقی کوچکاستفاده کرد. این محتوای اخلاقی می

 ترِ اخلاق ارسطویی و صوفیانه و البته برخی مفاهیم افلاطونی، نوافلاطونی و... استفاده کرده است. قالب مرجع، از دو قالب کوچک
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عاقلانه در توجه صرف به خداوند است و البته در پذیرش برخی دیگر از مفاهیم مطرح در اخلاق عاقلانه متأثر از صوفیه  
 که اشاره شد، در طرحِ آن، تقابلی نیز با سازمان نوافلاطونی اندیشۀ خود در اخلاق ندیده است. است. اما چنان 

 تشبه به خداوند 
غایت سازمان فکر نوافلاطونی در اخلاق تشبه به خداوند است. در اندیشۀ متصوفه نیز غایت اخلاق در توجه صرف به  

کند )مواردی چون ابتدای رسالۀ  سینا در متون فلسفی خود آنجا که صحبت از غایت فلسفه می خداوند است. بیان ابن 
( بدون تردید نوافلاطونی است اما توجه او به حق نخستین در  شفایا بحث تقسیم علوم در ابتدای مدخل    اقسام الحکمة 

سینا از متون صوفیانه. توضیح اینکه،  نمط نهم، هرچند شبیه فلسفۀ نوافلاطونی است اما مفهومی است موردِاستفادۀ ابن 
. (Walker, 1999: 445)اند  پل واکر معتقد است، در تشابه آرای متصوفه و نوافلاطونیان، متصوفه متأثر از نوافلاطونیان 

سینا در طرح این رأی همچنان نوافلاطونی است، هرچند این بار با واسطۀ استفاده از فرهنگ تصوف. شکی  سان، ابن بدین
. نوافلاطونیان در پذیرش این رأی متأثر اندنیست که نوافلاطونیان در این پذیرش این رأی خاص از متصوفه تأثیر نپذیرفته 

. اما طرح این ادعا که صوفیه در پذیرش این رأی خاص متأثر از نوافلاطونیان (Chlup, 2012 :235-236)اند از افلاطون 
شباهت  که  است  لازم  نیز  نکته  این  تذکر  دارد.  بیشتر  تحقیق  جای  اخلاق هستند  و  صوفیه  اخلاق  بین  مفهومی  های 

ع واقعی این رأی خاص باید در  نوافلاطونی بیشتر از آن است که بتوان اتفاق را عامل آن دانست، اما ظاهراً در تعیین منب
سینا،  تر از آن است که ابنحال، حضور این رأی در متون صوفیه پررنگ پی منشأ واحدی بین افلاطون و متصوفه بود. بااین 

در استفاده از آن در بخش عاقلانۀ اخلاق خود، بخواهد سراغ منبع دیگری غیر از اخلاق صوفیانه را بگیرد. توضیح اینکه،  
وجوی  توان بحث توجه صرف به خداوند را در تصوف پی گرفت مفهوم قُرب و جست ترین مفهومی که ذیل آن می بنیادی

آید. به همین دلیل هم متصوفه  یافتن به قُرب در فرهنگ تصوف اخلاق به حساب می ترین راه دست لوازم آن است. مهم
عنوانِ مثال، هجویری مؤکداً  کنند. به تعریف می   عموماً تصوف را، که عبارت است از طریق رسیدن به قرب، به اخلاق

 کند:  تصوف را اخلاق تعریف می 

تصوف رسوم و علوم نیست ولیکن اخلاق است... تصوف خُلق نیکو است... تصوف اخلاق رضّی 
 (  59- 57: 1400است. )هجویری، 

کند )قشیری،  قشیری نیز، در تعریف تصوف، اخلاق را مد نظر قرار داده و آن را از صفتی به صفتی گشتن معنا می 
ناپسند و جلب صفات  488:  1388 بیان خلاصۀ قشیری را بعداً احمد غزالی تفصیل داده و آن را محو صفات  (. این 

رو، اولًا موضوع تصوف اخلاق است و، درثانی، اصول و قواعد  (. ازاین150:  1376دهد )غزالی،  پسندیده توضیح می 
 تصوف نیز عبارت خواهد بود از اصول و قواعد اخلاق.  

ترین لازمۀ قرب به خداوند در اندیشۀ  عبارتی، مهم ترین خصوصیت انسان اخلاقی در فرهنگ تصوف یا، به مهم
)قشیری،   است  بشریت  صفات  از  فنای  به 746:  1388صوفیانه  فنا  )انصاری،  (.  است  نیستی  (.  332:  1377معنایِ 
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انگاشتن صفات آدمی یا، به قول قشیری، ترک و کسر نفس است )قشیری،  معنایِ نیست درنتیجه، فنای از صفات بشریت به
معنایِ گذر از صفات اخلاقی آحاد جامعه و، در  انگاشتن یا ترک و کسر نفس در فرهنگ تصوف به (. نیست 133:  1388

معنایِ تخلق  یافتن به صفات اخلاق خداوندی است. به همین دلیل هم روزبهان فنای بشریت را به ای بالاتر، دست مرتبه
معنایِ اتصاف به صفات خداوند و تخلق به اخلاق او به اخلاق خداوندی لحاظ کرده، حیدر آملی قرب به خداوند را به 

کند )بقلی  می   سینا تداوم مسیر عرفان را در جمع صفات الهی برای ذاتِ خواهانِ صدق معرفی در نظر گرفته و خودِ ابن 
انگاشتن  شود به نیست (. بنابراین، قرب مشروط می 363ق.:  1434سینا، ؛ ابن 91: 1395؛ آملی، 404: 1394شیرازی، 

یافتن به اخلاق خداوندی. تمام این  صفات اخلاقی انسان معمول یا گذر از صفات اخلاقی انسان عامی و عالم و دست 
شود  دهد مگر به تطهیر نفس از توجهات غیرعقلانی. درواقع، ترک و کسر نفس بسته به ریاضات عقلانی می نیز دست نمی 

گردد. ادراکات عقلانی متوجه عالم بالا  سویِ ادراکات عقلانی بازمی که، در آن، توجه از طبیعت و اوصاف جسمانی به 
به آنها نیز نفس در  یافشوند. با دست یافتن به کلیاتی است که از موجودات عالی افاضه می است و غایت آن دست  تن 

 یابد. ساحت خرد نظری به عالم بالا تشبه می 
کید داشته و در اخلاق نوافلاطونی نیز مطرح است نکته   ,Remes)  1ای که، در بحث فنا، جمیع متصوفه بر آن تأ

آن است که در تمام این مراتب تنها صحبت از فنای صفات بشری و صفات اخلاقی است و نه فنای    (186 ,180 :2014
(. مطابقِ توضیحات سراج طوسی، برای انسان فنای ذات ممکن نیست. بشریت از بشر 258:  1400ذات )هجویری،  

(. انسان  543ق.:  1380ی:  جدا نگشته و باید در این بحث بین بشر و اخلاق بشری تفاوت قائل شد )السراج الطوس 
سینا نیز تنها  تواند جوهر خود را رها کند و به جوهر دیگری مثلًا عقل دست یابد. به همین دلیل ابن صاحب نفس نمی 

  از سیر در مراتب عالم نفس تا رسیدن به ساحت   بن یقظان  حی و    الطیر  رسالة صحبت از اتصال به عالم عقل کرده و در  
تواند در مراتب بالاتری از عالم نفس به  دیگر، انسانِ برخوردار از جوهر نفس نمی عبارتِ کند. به عقل فعال صحبت می 

یافتن به الوهیت، ذیل تشبه به مبادی عالیه، در همین زیست طبیعی  سیاحت بپردازد و به تماشا بنشیند. بنابراین، دست 
می  به دست  طبیعت  از  توجه  اما  گذاشته شود،  کنار  انسانی  زندگی  که  نیست  قرار  و  بازمی دهد  بالا  عالم  گردد. سمتِ 

یافتن به صفات اخلاقی موجودات عالیه و، درنهایت،  معنایِ فنای از اخلاق بشری ذیل دست بنابراین، کسر نفس یا فنا به 
به خُلقیات مطرح در اخلاق خداوندی است )هجویری،   بااین258،  52:  1400تشبه اخلاق  ، مفهوم تشبه به  حال(. 

خداوند که غایت اخلاق عاقلانه است از مفاهیم اساسی و بنیادی مطرح در تصوف است و غایت اخلاق صوفیانه قلمداد  
سینا وقتی، در بخش عاقلانۀ سازمان فکریِ خود در اخلاق، آن را غایت  که گفتیم، بعید است که ابنشود و، چنان می 

 کند از اندیشۀ نوافلاطونیان استفاده کرده باشد.معرفی می 

 
 شود. از تشابهات فرعی بین اخلاق صوفیه و اخلاق نوافلاطونی که ذیل بحث اصلی "غایت اخلاق در تشبه به مبدأ اول" طرح می 1
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 مراتب  
ترین مفاهیم مطرح در سازمان فکر نوافلاطونی در اخلاق مفهوم مراتب است. این مفهوم از این جهت در اخلاق  از مهم

شود. نکتۀ بسیار مهم این  دهی به سازمان فکر نوافلاطونی عامل اصلی شناخته می اهمیت نوافلاطونی دارد که در شکل 
دهنده به  است که این مفهوم عیناً در سازمان فکر متصوفه در اخلاق نیز موجود است و در اینجا نیز ستون اصلی شکل 

گردد به اینکه انسان را دارای  سازمان فکری متصوفه در اخلاق است. همچنین، در اینجا نیز وجود مراتب در اخلاق بازمی 
دانند.  مراتب گوناگون می   گردد به اینکه آنها معرفت و هستی را دارای ای از انسان نیز بازمی دانند. چنین تلقی مراتب می 

ترین مفاهیم موجود در تفکر متصوفه )که الزاماً ممکن است ارتباطی با اخلاق نداشته  علاوه بر این مفاهیم کلی، جزئی 
مثال، قشیری برای دو مفهوم قرب و بُعد قائل به مراتب است و از    عنوانِ باشند( نیز باید در قالب مراتب لحاظ گردند. به 

جامع  ( یا حیدر عاملی در  629،  619،  125-124:  1388گوید )قشیری،  مراتب سماع و رتبت اولیا و... نیز سخن می 
- 267:  1395دهد )آملی،  گانه در بسیاری از مفاهیم موجود در تصوف را نشان می تفصیل وجود مراتبی سهبه   الأسرار

عنوانِ مثال، قشیری معتقد است  ق، وجود دارد. به (. باوجودِاین، مراتب در تمام اجزای اندیشۀ صوفیه، ازجمله اخلا268
به قول او، معالجت گردد )قشیری،   باید توجه شود و،  نیز  به خودِ اخلاق  (.  107:  1388که اخلاق مطلوب است اما 

به  به وجود مراتب است آن صحبت از معالجه اخلاق  قائل  گونه که تمام ابعاد اندیشۀ  دلیلِ آن است که او برای اخلاق 
 متصوفه را باید در قالب مراتب در نظر گرفت و برای تحلیل و بررسی هر یک از این مفاهیم به وجود مراتب توجه داشت.  

گانه است. ایشان نیز انسان را در سه مرتبۀ  ها دقیقاً همچون مراتب مد نظر نوافلاطونیان سه مراتب مد نظر صوفیه در انسان 
بررسی می  و اهل کشف )عاقلان(  )نسفی،  عامۀ مردم، اهل استدلال )علم(  با  44،  40- 39:  1395کنند  متناسب   .)

یافتن به قواعد و اصول  گانه دارد. اخلاق عموم مردم مبتنی بر رسوم است و دست ها اخلاق نیز از مراتبی سه مراتب انسان 
اخلاقی نزد عالمان بسته به رعایت اصول و قواعد علمی است. اما اخلاق عاقلان در گذر از این اخلاق عامیانه و عاقلانه  

 شود:  یافتن به اخلاق خداوندی طرح می و ذیل دست 

 ( 413: 1395آمدن نه به رسوم دست دهد و نه به علوم. )عطار نیشابوری، به خُلق خدای بیرون 

گانۀ موجود در اخلاق نوافلاطونی عیناً در اخلاق صوفیانه نیز هست. اما نکتۀ مهم آن است که  بنابراین، مراتب سه 
ابتدا خود را در شناخت انسان نشان  فهم متصوفه از این مراتب ذیل فرهنگِ خودِ صوفیه رخ می  دهد. این فهمِ خاص 

خاص می  و  خاص  عامی،  مفاهیم  ذیل  نوافلاطونی  عاقل  و  عالم  عامی،  انسان  تصوف،  فرهنگ  در  فهم  دهد.  الخاص 
 (.  44، 40، 39:  1395شود )نسفی، می 

انسان  مراتب  از  صوفیان  فهم  ایشان درواقع،  خاص  فهمِ  با  متناسب  هم  جماعت  این  اخلاق  است.  صوفیانه  ها 
شود. به همین دلیل، روزبهان علاج اخلاقی مد نظر قشیری صورتِ اخلاق ظاهری، باطنی و اخلاق خداوندی فهم می به 

(.  250،  161:  1394کند )بقلی شیرازی،  شدن از ظاهر و باطن اخلاق و رسیدن به اخلاق خداوندی تعریف می را در برون 
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ای بالاتر از قواعد و اصول اخلاقی  یافتن به مرتبه ای از اخلاق و دست معنایِ گذر از مرتبه درنتیجه، معالجۀ اخلاق، که به 
یافتن به اصول و قواعد اخلاق عارفان یا، به قول  تعریف شد، با گذر از اخلاق ظاهری عامۀ مردم و باطنی عالمان و دست 

می  داده  توضیح  خداوندی  اخلاق  قواعد  ذیل  عمل  و  حق  اخلاق  به  تخلق  در  بشریت،  از  فنای  )بقلی  روزبهان،  شود 
 (.  404: 1394شیرازی، 

سینا نیز از وجود مراتب در اخلاق، در مرتبۀ اخلاق عاقلان، صوفیانه است. او نیز در این مرتبه صحبت از  فهم ابن
پردازد. اصلًا یکی از امهات اخلاق عامی و عالم نکرده و، با کنارگذاشتنِ چنین مفاهیمی، به ظاهر و باطن اخلاق می 

گذر از مفاهیم و معانی ظاهری و دعوت به لذت و سعادت باطنی یا گذر از اخلاق    اشاراتمعانی مطرح در نمط هشتم  
ظاهری و دعوت به اخلاق باطنی است. این درک از مراتب در اخلاق نوافلاطونی نیست. او در فصل دوم از نمط هشتم  

داند. اما  ی می عادت انسان ظاهرحال ملائکه و مافوق آنها را از احوال انسان ظاهری برتر و سعادت ایشان را بالاتر از س 
نیز گذر می  به اخلاق  کند و ضمنِ توجهدر نمط نهم از این اخلاق باطنی  برای عرفان، تخلق  دادن به نخواستنِ عرفان 

(. چنین مفاهیمی از خود اخلاق متصوفه  364ق.:  1434سینا،  کند )ابن خداوندی را تنها مطلوب انسان عارف معرفی می 
کند و، در  سینا از الگوهای اخلاق نزد سایر متصوفه تبعیت می دیگر، اخلاق صوفیانۀ ابن عبارتِ استفاده شده است. به 

یافتن به خُلق خداوندی  برخورداری از مراتب، ضمن گذر از اخلاق ظاهری عامۀ مردم و باطنی خواص، خواهان دست 
 الخاص است.برای انسان خاص 

  1گرایی درون
شود نفس  سینا نفس است. یعنی آن چیزی که در علم اخلاق از احوال و اوصاف آن بحث می موضوع اخلاق نزد ابن 

 کند که:  گونه اشاره می سینا به این مطلب این است. ابن

ترین چیزها است نسبت به او و در میان آنها به عنایت و توجه سزاوارتر  ترین و محترم]نفس[ نزدیک 
 (  17، 1319سینا، تر است. )ابن و شایسته 

 گیرد که  او از این گفتار ابتدایی نتیجه می 

سینا،  نخستین سیاستی که سزاوار است انسان به آن آغاز کند همانا سیاست نفس خود اوست. )ابن 
1319 ،17 )   

یافتن به سعادت حقیقی جز به اصلاح جزء عملی نفس ممکن نیست کند که دست در عبارتی دیگر نیز بیان می 
سینا، صراحت یافت و  ترین شارح کلام ابن ( این ادعا بعداً در بیان نصیرالدین طوسی، برجسته 470ق.، 1418سینا، )ابن

 (.  48، ص1391کند )نصیرالدین طوسی، پرده نفس را موضوع اخلاق قلمداد می او بی 

 
1 internalism 
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چون موضوع اخلاق نفس است، سعادت اخلاقی نیز معطوف به نفس است و در مواجهه با مسئلۀ مرگ و معاد  
شود، چه این سعادت و شقاوت در توجه به باطن هستی و بحث بهشت و دوزخ طرح  جایگاهی خاص برای آن تعریف می 

شود و چه فارغ از بطن عالم، در توجه صرف به حق اولین باشد. اصلًا دلیل اصلی توجه به درون در مسئلۀ اخلاق بحث  
ماند و  است که باقی می معاد است. اهم تعاریف اخلاقی نیز از این جهت متوجه نفس است که در مسئلۀ معاد این نفس 

آید.  شود یا به شقاوت گرفتار می شود و یا سعادتمند می کنندۀ سرنوشت انسان است و برای آن جایگاه تعیین می تعیین
کنندۀ جایگاه نفس در  مانند و تعییناند که پس از مرگ با آن باقی می مثابۀ دو نوع از انفعالات نفس رذیلت نیز به   فضیلت و

شود که در پی ایجاد این سنخ از انفعالات در نفس است و قوانین اخلاقی معادند. عمل فضیلتمندانه عملی تعریف می 
شود که به دنبال تعیین رفتاری درجهتِ ایجاد این سنخ از انفعالات نفسانی است. بنابراین، در  نیز به قواعدی اطلاق می 

یافتن به مراتب عالیۀ نفس  شود برای دست ای تلقی می علم اخلاق، تمام توجهات معطوف به نفس است و اخلاق وسیله 
شود و عدم شناختِ  می اخلاقی هم غفلت از یاد معاد طرح در مواجهه با معاد. در تناسب با همین بحث، دلیلِ اصلیِ بی 

 (.  491ق.، 1418سینا، درست از انسان و بقای نفس او در مواجهه با مرگ و مسئلۀ معاد )ابن
به اینکه اخلاق صرفاً به مسئلۀ نفس توجه دارد، در بیرونِ انسان هر معادله و رخدادی، ارتباطی با  رو، باتوجه ازاین

شود  بِین در نظر گرفته می گیرد. نه جایگاه اجتماعی دراین یابد و، درنتیجه، مورد توجه او قرار نمی سعادت انسانِ عاقل نمی 
یافتنِ انسان به سعادت غایی دخالت  نه جایگاه سیاسی و رتبۀ مالی و وضع خانوادگی: هیچ دلیل و علت خارجی در دست 

تدریج به نفس توجه بیشتری  سمتِ مراتب بالاترِ آن، به سینا، در گذر از مراتب ابتدایی اخلاق خود به کند. ابن پیدا نمی 
نی معطوف است. افراد نیز برای پیشبرد  جهاکند. در اولین مرتبه، اخلاق به جهان خارج و پیشبرد مصالح زیست این می 

رایج در جامعه عمل می  براساسِ مشهورات  )ابنچنین مصالحی  مرتبۀ اخلاق 338،  127ق.:  1434سینا،  کنند  در   .)
 1شود. در قیاس اخلاقی کند، بحث قیاس اخلاقی طرح می علمی، که بوعلی برای ارائۀ آن از قالب ارسطویی استفاده می 

ای وجود دارد از شناخت درست جهان بیرون. افراد برای عمل  ای وجود دارد از دستاوردهای کلی عقل و مقدمه مقدمه
مندی از امر کلی،  کنند که، ضمن بهره آورند و براساسِ قواعدی عمل می ذیل قواعد اخلاقی به نتیجۀ چنین قیاسی روی می 

شود  در تطابق با موقعیت واقعی جهان خارج است. اما در اخلاق عاقلانه توجه به جهان پیرامونی تماماً کنار گذاشته می 
سینا در مراتب شود. مشخص است که هرچه ابن و مقدمۀ شناخت درست جهان بیرون از فهم قواعد اخلاقی خارج می 

مۀ  اندیشانۀ عاشود و، در نهایت، درست برخلافِ اخلاق مصلحت رود، توجه به عالم درون بیشتر می اخلاق پیش می 
تغییر شود و توجه به جهانِ درحالِ مردم، چرخش به عالم درون و دستاوردهای عقل، در ساحت اخلاق عاقلانه، کامل می 

 شود. طورِ کامل کنار گذاشته می در رسیدن به حکم اخلاقی به 

 
 Gottlieb,2006, 218, 233 & Hughes, 2013, 127-129برای آگاهی بیشتر در مورد قیاس اخلاقی رجوع شود به:   1
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های فلسفی  ای مطرح است، هرچند تمام این تبیینطورِ برجسته سینا به گرایی در فلسفۀ اخلاق ابنحال، درون بااین
گیرد، اصولی که به دور از دسترس  الخاص شکل می حول برخی اصول اخلاق عاقلانه و در مواجهه با مخاطب خاص 

 دهد: عامیان و عالمان، در بالاترین سطح اخلاق، خود را در متون صوفیه و به زبان ذوق و عرفان نشان می 

های درون را بدین آسانی در نتواند یافت و چنان آسان نیست که، آن جای اسرار است و حُجُب  عالم
 ( 139: 1394و خزاین و عجایب. )غزالی، 

رفتار شفقت مقالات شمس، در   و  منشأ اخلاق  براساسِ همین اصل  ،  و،  را »حرم دل« معرفی کرده  خَلق  با  آمیز 
 خواهد که، ضمن حضور در ملأ عام، متوجه عالم درون خود باشد:  گرایانه، از صوفی می درون 

 ( 613،  721، 790: 1391در خلوت مباش و فرد باش. )شمس تبریزی،  ]یعنی [میان ناس و تنها 

 شود:  بنابراین، عالم درون منشأ اخلاق و قواعد اخلاقی می 

ها از دل خیزد، ...سخن آن است که نظر در اندرون ایشان کنی...  اصلْ نطقِ دل است. همۀ نطق
 ( 661،  382:  1391مراد این است. مراد محض است. )شمس تبریزی، 

یافتن به قواعد اخلاقی است، با توجه به درونْ  گرایی نیز آن است که توجه به خالق، که طریق دست دلیل این درون  
رو، طاعت و  (. ازاین 612:  1391است در معبود خود« )شمس تبریزی، یافتنی است. به بیان شمس، »آن استغراق دست 

یافتگان به قواعد اخلاق در مرتبۀ عاقلانۀ آن هستند، باید استغراق در خود باشد تا به قواعد  عمل رسول یا پیر، که از دست 
مدارانه است( براساسِ قواعدی خواهد بود که با  اخلاقی برسد و عمل )که سنخ فضیلتمندانۀ آن غایت اخلاق فضیلت 

د که نقد وقت  (: »گاه بو 612:  1391رجوع به درون یا، در بیان صوفیانۀ آن، »دل« به دست آمده است )شمس تبریزی،  
شود »ترجمان دل«  ، اَدب که خلاصۀ اخلاق صوفیانه است می (. درنتیجه138:  1394در درون روی بدو نماید« )غزالی،  

حال، بعید است بوعلی در بیان این عبارت که »زهد نزد  (. بااین294:  1395؛ عطار نیشابوری،  57: 1400)هجویری،  
می  مشغول  حق  غیر  به  را  او  درون  که  است  چیزی  آن  از  تنزه  )ابن عارف  دیگر  356ق.:  1434سینا،  کند«  اقوالِ  و   )

دهنده به  دست، در نمط نهم، اصل توجه به درون را از غیر متون صوفیه استفاده کرده باشد. هرچند، منبع سازمان ازاین
 فکر اخلاقی او نوافلاطونی است.

 1خودمحوری 
درون  مفهوم  همچون  از  استفاده  در  نوافلاطونیان  خودِ  است.  نوافلاطونی  اخلاق  اصول  از  نیز  خودمحوری  گرایی، 

. کاپلستون در بخشی از توضیح خود دربارۀ اخلاق  (Remes, 2014: 181)اند  گرایی در اخلاق متأثر از رواقیان درون 

 
1 egoism 
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به رواقی می  دهد )کاپلستون،  نفس، یعنی خوددوستی فرد، نشان می   صورتِ حبّ گوید تمایل به صیانت نفس خود را 
گرایی است. حال، این  توان نتیجه گرفت که خودمحوری نتیجۀ منطقی طرح بحث درون (. از این حرف می 459: 1380

می  نفس  به صیانت  طبیعت  تمایل  ازجمله  وفق طبیعت  بر  زندگی  یعنی  در اخلاق،  رواقیان  نظریۀ خاص  تواند معلول 
 سینا را با خود به همراه دارد.  انسانی، باشد یا معلول شناخت خاصی از انسان که طرح بحث معاد در فلسفۀ ابن 

انسانِ موجود دارای نفس است و ویژگی خاص نفس انسانی برخورداری از قوای ادراکی در تطابق با مراتب هستی  
معنایِ های ادراکی خود بفهمد. ادراک به تواند مراتب گوناگون جهان هستی را با تقویت توانمندی است. درواقع، انسان می 

آورد و ذیل فرایند  یافتن نفس است به صورت مدرَک. درواقع، نفس صورت شیء خارجی را برای خود به وجود می تشبه
( تمام  2( غایت اخلاق در تشبه به مبادی عالیه تعریف شود و ) 1کند. حال، اگر )ادراک به امر مدرَک شباهت پیدا می 

ان را به جهانی  یافتن به مبادی عالیه، انس تواند، در تشبه توجه اخلاق به نفس از این جهت باشد که این نفس است که می 
یافتن به خداوند توجه باید معطوف به  معقول تبدیل کند، به موازات عالم حاضر، به این نتیجه خواهیم رسید که برای تشبه 

خویشتن شود، هرچند خویش به این معنا در برگیرندۀ عالمی است. اگر نفس به جهانی تبدیل شود به موازات عالم حاضر،  
سان، خودمحوری در این  خویش عبارت خواهد بود از عالمی که جمیع موجودات را ذیل خود در بر گرفته است. بدین 

شود و اخلاقِ خودگروانه شامل جمع کثیری از  مفهوم نوافلاطونی شامل توجه به جمیع موجودات حاضر در این عالم می 
ین دستاورد اخلاقی برای صوفیان هم  اند از خود. اانواع و افراد دیگر موجودات است که برای فیلسوف نوافلاطونی عبارت 

 ممکن شده اما نه با تبیینات فلسفی از سنخ نظریۀ تطابق و صورتگریِ نفس از عالم و... بلکه در گذر از مفهوم وجود.  
در مقام توضیح باید گفت که عمدۀ تلاش متصوفه در طریق قرب به خداوند توجه به خویشتن است: »همۀ خلاصۀ  

  مجالس (. یعنی به خود توجه کن. احمد غزالی در  93:  1391ای حاصل کن« )شمس تبریزی،  گفت انبیا این است که آینه 
(. یعنی مقصود خویشتن است نه آنچه از نفس  115:  1376به همین معنی اشاره دارد: »مقصود تویی نه از تو« )غزالی،  

از قول دیگر ارباب تصوف به توجه صرف به    تذکرة الاولیاآید. طلب با مذکر مواردی که عطار در  در توجه به بیرون برمی 
ن تریکشد. قصد صوفیه از این خودگروی نیز گذشتن از صفات بشری است، اما مهمدهد به درازا می خویشتن تذکر می 

 یافتن به خُلقیات خداوندی باید از آن گذشت مفهوم وجود است:  خصوصیت و ویژگی بشری که برای دست 
ها یک حجاب است و جز آن یکی هیچ حجابی نیست. آن حجاب این وجود است. )شمس تبریزی،  همۀ حجاب

1391 :612 ) 
شستن از صفات بشری دربرگیرندۀ گذشتن از وجود  معنایِ فنای از صفات است، عمدۀ معنای دست حال، اگر فنا به 

یافتن به سطحی از هستی است که چون هستی موجودات عالیه در برگیرندۀ کثیری از انواع و افراد موجودات  انسانی و دست 
به تعبیر بوعلی در   با گذشتن از حدِّ نفس بشری و طی ، عارف سعی می بن یقظانحی و    رسالة الطیرباشد.  کردنِ  کند، 

مرتبه  به  را  خود  هستی  یا  ذات  نفس،  عالمِ  گوناگونِ  جمیع  مراتبِ  نفوس  برگیرندۀ  در  که  اول(  فلک  )نفس  برساند  ای 
او در    کند به جایی برسد که هستی های هستی خود، سعی می دیگر، عارف با توسعۀ محدوده عبارتِ موجودات باشد. به 
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معنایِ  ، رسیدن به مرتبۀ نفس فلک اول به بن یقظانحیو   رسالة الطیر که در  برگیرندۀ هستی جمیع موجودات باشد، چنان 
های نفسانیِ جمیعِ موجوداتِ دارای نفس است. در  های نفس بشری و دربرگرفتنِ خصوصیات و ویژگی گذر از محدوده

کردنِ نفس به صورت امر مدرَک، هستیِ خودِ انسان دربردارندۀ هستی دیگری است و خود  اینجا، همچون بحث منقش 
دهد. نزد بوعلی، پرداختن  وتربیت نشان می عیناً عبارت است از دیگری. نمونۀ بارز چنین تفسیری خود را در بحث تعلیم

تکامل درونی و   شود ازای شناخته می مثابۀ مرحله وتربیتِ دیگران، که از توجهات اخلاقی انسان حکیم است، به به تعلیم
نیز می  اینجا خود شامل دیگری  بدون شمول دیگری غیرممکن  رشد معنوی شخص اخلاقی. در  به خود  و توجه  شود 

دهد که خودمحوری از اصول  نشان می   بن یقظان  حیسینا به این مورد صراحت دارد و در عبارتی منفرد از متن  است. ابن
 اخلاقی نظام فکری او در سطح اخلاق عاقلانه است:  

... اگر نه آنستی که من بدین که با تو سخن همی گویم بدان پادشاه تقرب همی کنم به بیدارکردن  
 ( 290:  1389سینا،  هایی است که به تو نپردازم. )ابن تو والّا مرا خود بدو شغل 

یعنی با گذر از مراتب وجود و رسیدن به مرتبۀ نفس کل، سعادت انسان بسته به سعادت دیگر موجودات است و  
 یافتن به غایت اخلاق در تشبه به علت اولی غیرممکن است. بدون توجه به ایشان معنای تقرب و دست 

 تصرف اخلاقی در عالم 
آید که بوعلی برای تبیین آن به  سینا به حساب می های ارسطویی اخلاق ابنتصرف اخلاقی در عالم از این جهت از جنبه 

به دو ساحت خرد نظری و خرد عملی توسل می  . در ساحت خرد (Pakaluk, 2005: 219-221)جوید  تقسیم ذهن 
کند.  به عالم تشبه پیدا می   اندنظری، نفس با منفعل شدن از انواع و اقسام علومی که در بخش حکمت نظری قرار گرفته 

شود. اما در ساحت خرد عملی این فرآیند برعکس است.  دیگر، با کسب معرفت نظری انسان به عالم شبیه می عبارتِ به 
کند  های خود از جهان، جهانی دیگرگونه را برای خود تصویر می در ساحت خرد عملی نفس، با فعالیت خیال بر آموخته 

. بنابراین، با معرفت نظری نفس به عالم  1کند تصویر خیالی خود از عالم را در آن پیاده کند و، با تصرف در عالم، سعی می 
کند که عالم را به نفس خود شبیه کند. این آموختۀ  شود و با معرفت عملی و تصرف انسان در عالم انسان سعی می شبیه می 

 :Remes, 2014)دهد  ارسطویی بعداً در فلسفۀ نوافلاطونی نیز خود را در قالب مفهوم تکمیل خلقت عالم نشان می 

185) . 
تر سینا نیز در استفاده از این آموزه تقابلی بین اندیشۀ ارسطویی و نوافلاطونی خود ندیده اما این مفهوم هم پیشابن

در اندیشۀ متصوفه مطرح بوده است و طرح آن در متن صوفیانۀ بوعلی نباید متأثر از فلسفۀ ارسطو یا نوافلاطونیان باشد.  
درواقع، مفهوم تصرف اخلاقی در عالم عیناً تشبه عالم به نفس ارسطو و تکمیل خلقت عالم نوافلاطونی با این اضافه  

 
  1400بهمن  20- 17برای آگاهی بیشتر در این مورد رجوع شود به: جعفریان،  1
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است که هرکس از توانایی تشبه نفس به عالم در ساحت خرد نظری و تصرف نفس در عالم براساسِ معارف مطرح در  
دلیلِ برخورداری از شناخت شوند که، به اند که افرادی شناخته می ساحت حکمت عملی برخوردار نیست. تنها متصوفه 

پایدار نسبت به مبدأ نخستین، در ساحت خرد نظری از شناختی درست نسبت به عالم برخوردارند و براساسِ این معرفت  
ای تغییر دهند که با قواعد و قوانین اخلاق مطابق گونه نحوی اخلاقی در عالم تصرف داشته و عالم را به توانند به صحیح می 

 باشد:  

عظمت خداوند بیشتر از آن است که هر وارد شونده ای بدان راه یافته یا از آن مطلع شود مگر یک  
 (  367ق.: 1434سینا، نفر بعد از نفری دیگر. )ابن 

شود  گری سلسلۀ عقول و افلاک است، عملی اخلاقی محسوب می اگر خلقت جهان به امر خداوند و البته با واسطه 
که در راستای ارادۀ الهی برای تغییر جهان و شناخت درست فرمان الهی با اتصال به عالم عقل است. ادعای متصوفه و در  

سینا آن است که از بین تمام آحاد انسان تنها این دسته از مردم هستند که از معرفتی تماماً حق نسبت به عالم  پی ایشان ابن
به  و  می برخوردارند  اولین  حق  به  صِرف  توجه  واسطه دلیلِ  قابلیت  از  پیادهتوانند  در  جهان  و  خداوند  بین  سازی  گری 

های الهی  متناسب با فرمان   وجودآوردنِ جهانی تازه های او برخوردار باشند. بنابراین، تصرف اخلاقی در عالم و به فرمان 
های خداوند اند و با دریافت فرمان تنها از عهدۀ متصوفه ساخته است. این جماعت بین خداوند، عالم عقل و جهان واسطه 

 کنند. بیان قشیری در بارۀ صوفیه ناظر بر همین ادعا است:  از عالم عقل به ساخت جهانی اخلاقی اقدام می 

]متصوفه[ به حقیقت، رسیدند بدانچه از ایزد سبحانه تعالی بود مر ایشان را از گردانیدن و تصرف.  
 ( 10: 1388)قشیری، 

توانند  یعنی صوفیه در دریافت فرمان خداوند برای تصرف در عالم و تغییر آن از سازوکار درستی برخوردارند و می 
 حقیقت دریافت کنند. دلیل نیز اینکه  درستی یا، به قول او، به را به  هاآن فرمان 

درست  طایفه  این  اصل اصل  بزرگ ترین  ایشان  پیران  و  مردمان هاست  ایشان ترین  علمای  و  اند 
 ( 727: 1388داناترند. )قشیری،  

 اند:  به همین دلیل نیز قشیری اصرار دارد که صوفیه در تصرف در عالم مخصوص 

خداوند این طایفه را گزیدگان اولیای خویش کرد ... و مخصوص گردانید ایشان را به پیداکردنِ  
 ( 10: 1388انوار خویش. )قشیری، 

یعنی تصرف در عالم صرفاً کار صوفیه از این جهت است که ایشان در دریافت امر حق ازجانبِ خداوند یا شناخت 
 اند. درست فرمان الهی مخصوص 

 توان در مُلک خدا تصرف نمود:  از سویِ دیگر، عالم مُلک خداوند است و بی اذن و فرمان او نمی 
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 ( 315:  1400اندر ملک وی تصرف جایز نه. )هجویری، 

هرچند صوفی به شناخت درست امر حق مخصوص است و تصرف در عالم از غیر او ساخته نیست اما عمل در  
وصف،  گری است در اعمال حکم الهی. بااینرو، تصرف صوفی فقط واسطه ملک خداوند بی اذن او ممکن نیست. ازاین

 ای است در تصرف خداوند در عالم:  گیرد و انسان واسطه ارادۀ انسان در طول ارادۀ الهی قرار می 

که بنده بر اصل و مبدأ فعل خویش سلطه و چیرگی ندارد بر فعل خود نیز سلطه و چیرگی  همچنان 
 ( 67: 1383ندارد. )حلاج، 

کردن در عالم معطوف  یعنی هم در ساحت خرد نظری، تمییزدادن و شناخت و هم در ساحت خرد عملی تصرف 
معنایِ عمل به فرمان  سان، اولًا حکم اخلاقی حکم خداوند است و، درثانی، تصرف در عالم بهبه خداوند است. بدین 

گری انسانِ عارف در اِعمال آن. تمام این نیز ساخته نیست مگر از انسان برخوردار از شناختی پایدار  الهی است با واسطه 
سینا،  نسبت به خداوند که، جهت بقای این نحو از معرفت، تمام توجهات خود را معطوف به حق اولین ساخته است )ابن 

 (.  361، 358ق.: 1434

 گیری نتیجه
سینا در اخلاق استفاده شده  مفاهیم مشترک بین اخلاق تصوف و اخلاق نوافلاطونی که در مرتبۀ عاقلانۀ سازمان فکر ابن 

است کاملًا متأثر از فرهنگ اخلاقی متصوفه است و بوعلی آنها را از قالب فکر صوفیه در اخلاق استفاده کرده است. نکتۀ  
توان  که می نحوی مهم در کار او آن است که توانسته سازمان بسیار دقیقی بین مراتب گوناگون اندیشۀ خود به وجود آورد، به 

خوبی با تفکر مرسوم او در مرتبۀ اخلاق علمی تبیین کرد. او ابتدا تشبه به  اندیشۀ صوفیانۀ او در مرتبۀ اخلاق عاقلانه را به 
اخداوند، درون  مرتبۀ  در  را  عالم  در  و تصرف اخلاقی  می گرایی، خودمحوری  تبیین  با  خلاق علمی خود  کند. سپس، 

کند. حتی مفهوم  ای مختصر در سطح اخلاق عاقلانه، به منبع اصلی خود در استفاده از این گونه مفاهیم اشاره می اشاره 
شود  شود صرفاً در مرتبۀ اخلاق علمی تبیین می دهندۀ اصلی به نظام فکری بوعلی در اخلاق شناخته می مراتب که سازمان 

کند. درنتیجه، باید همواره  و بعدها در مرتبۀ اخلاق عاقلانه است که بوعلی به منبع واقعی استفاده از این مفهوم اشاره می 
سینا از بسیاری مفاهیم در مرتبۀ اخلاق عاقلانۀ خود مختصر است اما تأثیر آنها در  در نظر داشت که هرچند استفادۀ ابن

 ست و حضور این گونه از مفاهیم در کار او بسیار برجسته است.مقام تبیین در اخلاق او بسیار پررنگ ا
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